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توسعه سواد رسانه‌ای
نیاز اساسی فرهنگ 

عمومی

رسانه‌ها به عنوان نهادهای اجتماعی اثرگذار و 
حیاتی در شکل‌گیری فرهنگ عمومی اجتماع‌ 
نقــش ایفا می‌کنند. ایران نیز همچون ســایر 
کشــورها با چالش‌ها و فرصت‌های مختلفی 
در زمینه سواد رسانه‌ای مواجه است. ضرورت 
توسعه ســواد رســانه‌ای در چنین شرایطی 

اهمیت بیشتری یافته است.
اگرچه ایران جامعه‌ای دینی و فرهنگی دارد، 
اما مقوله رســانه نیز در آن یک عنصر مهم در 
زندگی روزمره مردم است. از رادیو و تلویزیون 
گرفته تا اینترنت و رســانه‌های اجتماعی، این 
وسایل ارتباطی جزء جدایی‌ناپذیر زندگی افراد 
شده‌اند. بنابراین، توسعه سواد رسانه‌ای امری 
حیاتی به‌منظور تشــخیص صحیح اطلاعات، 
تفکر منطقی و فهم بهتر محتوای ارائه شــده 

توسط رسانه‌ها محسوب می‌شود.
در این زمینه، آموزش و ترویج سواد رسانه‌ای 
به عنوان یــک چالش وظیفــه اصلی دولت، 
مؤسسات آموزشــی و رسانه‌هاست. آگاهی از 
تأثیرات رسانه بر جوانان، زنان، و اقشار مختلف 
جامعــه نه‌‌تنها به توانمنــدی آن‌ها در تحلیل 
درســت اخبار و اطلاعات کمک می‌کند، بلکه 
در شکل‌گیری نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی 

نیز نقش مؤثری دارد.
به عنوان نمونه، تشــویق به خواندن و انتخاب 
منابع معتبر، آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی 
در برابر محتواهای رسانه‌ای و افزایش اطلاعات 
مردم در زمینه تشخیص اخبار جعلی اقداماتی 
است که می‌تواند به توسعه سواد رسانه‌ای در 
جامعه ایران کمک کند. شــناخت و تشخیص 
خبرهــای جعلی، اخبــار اصیل امــا قدیمی 
و موضوعاتی که بیشــتر در حوزه شــبه‌علم 
می‌گنجد تا خود علم، ‌از موضوعاتی اســت که 
این روزها بیشــترین چالش را برای مخاطبان 

باسواد رسانه‌ای کم ایجاد می‌کند.
باید توجه داشت که توسعه سواد رسانه‌ای تنها 
وظیفه دولت نیســت، بلکه همه اقشار جامعه 
مسئولیتی در این زمینه دارند. همکاری بین 
دولت، آموزشــگاه‌ها، رســانه‌ها و خود مردم 
می‌تواند به ارتقای ســطح سواد رسانه‌ای و در 
نتیجه افزایش هویت فرهنگی ملی کمک کند.
بــا در نظــر گرفتن اینکــه رســانه‌ها نقش 
کلیدی در تعییــن فرهنگ و آینــده جوامع 
دارند، توســعه سواد رســانه‌ای علاوه بر یک 
فراینــد آموزشــی، یک راهبرد اســتراتژیک 
‌برای تقویت هویت فرهنگی و توســعه پایدار 

جامعه است. 
توسعه سواد رســانه‌ای به من و شما که افراد 
جامعه هستیم این امکان را می‌دهد تا بهترین 
اســتفاده را از منابع اطلاعاتی داشته باشیم، 
همین‌طور این امکان را برای‌مان فراهم می‌کند 
تا به‌طور فعال در فرایند تولید محتوا و نقدهای 
سازنده در فضای رسانه‌ای شرکت کنیم. سواد 
رســانه‌ای یک جامعه مدنی فعال و مســئول 
می‌ســازد. بنابراین هریک از ما وظیفه داریم 
در جهت افزایش ســواد رســانه‌ای، اطلاعات 
کســب کنیم. در گام اول می‌توان به ســراغ 
نحوه شناســایی اخبار جعلی، ‌اصل اما قدیمی 
و تشــخیص شــبه‌‌علم‌ برویم. در دسته آخر 
معمولاً اطلاعات درســتی به خورد مخاطب 
داده می‌شــود که در صورت چک کردن آن‌ها 
نتوان در درســت بودن آن تردیــد کرد. بعد 
به اســتاد آن‌ها اطلاعات و اخبــاری مبهم و 
گمراه‌کننده در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد 
و به استناد اطلاعات درست نتیجه‌گیری غلط 

اتفاق می‌افتد.
توسعه سواد رســانه تأثیر بسزایی در افزایش 
شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای 
اجتماعی دارد. افرادی که دارای سواد رسانه‌ای 
هستند، قادرند انتقاد ســازنده با هدف بهبود 
سازمان‌ها و نهادها ارائه دهند و در جهت تقویت 
اصول دموکراتیک و حاکمیت شفاف مشارکت 

داشته باشند.

نکته

گفت‌وگو

رسانه را می‌توان عنصر برجسته دنیایك نوني نامید. عنصری 
که تمام ابعاد زندگی انسان را دربرگرفته و حضوری مداوم 
در روزگار انســان مدرن دارد. امروز دیگر کسی نمی‌تواند 
بگوید من رسانه را نمی‌خواهم و یا از آن استفاده نمی‌کنم. 
چنگال‌های این غول پرقدرت آنچنان به زندگی بشر تنیده 
که جداکردنش امری غیرممکن است. حالا در دورافتاده‌ترین 
مکان‌ها نیز ابزارهای مختلف ارتباطی وجود دارند و امکان 
برقراری ارتباط را با همه دنیا فراهم می‌کنند. اما رسانه هم 
مانند هر پدیده دیگری علاوه بر نکات مثبت و ارزنده‌اش، یک 
رخ نازیبا دارد. وابستگی و تحت‌ تأثیر رسانه قرار گرفتن آفتی 
است که خیلی از مردم به دنبال برطرف کردن آن هستند. 
برای مدیریت درســت استفاده از رسانه باید به دانش به نام 

سواد رسانه‌ای دست پیدا کرد.

ماهیت سواد رسانه‌ای 
در ساده‌ترین حالت سواد رسانه‌ای یعنی توانایی تشخیص 
رسانه معتبر از نامعتبر. سازمان جهانی یونسکو سواد رسانه‌ای 
را این‌چنین تعریف می‌کند: »ســواد رسانه‌ای یک موضوع 
چندوجهی است که قدرت درک مخاطبان از نحوه کارکرد 
رســانه‌ها و شیوه‌های معنی‌ســازی در آن‌ها را مورد توجه 
قرار می‌دهد و می‌کوشــد این واکاوای را برای مخاطبان به 
یک عادت و وظیفه تبدیل کند.« تاريخچه پيدايش ســواد 
رسانه‌اي، به دهه 60 میلادی بازمي‌گردد. زمانی که مارشال 
مك‌لوهان، اندیشمند کانادایی اولين بار درك تاب خود نوشت: 
»زمانيك ه دهكدۀ جهاني تحققي ابد، لازم است انسان‌ها به 

سواد جديدي به نام سواد رسانه‌اي دست پیدا کنند.«
سواد رســانه‌ای در دســته‌بندی مهارت‌ها قرار می‌گیرد و 
اکتسابی است. در روند آموزش ســواد رسانه‌ای فرد دانش 
تجزیه و تحلیل پیام‌های مختلفی را که از رسانه‌های مختلف 

به سمت او مخابره می‌شود فرامی‌گیرد.

ضرورت یادگیری 
در دنیایي که هر ساعت با بمباران خبری مواجه هستیم و از 
همه طرف اخبار گوناگون مغز ما را هدف قرار می‌دهند، سواد 
رسانه‌ای امری ضروری است. دیگر خواندن و نوشتن و دانستن 
یک زبان دیگر، معیار باسواد بودن نیست. باسوادی جنبه‌های 
گسترده‌ای پیدا کرده که آگاهی از آن‌ها جزو ملزومات است. 

بدون مجهز بودن به این دانش افراد یک جامعه مدام همچون 
آونگی بین رسانه‌های مختلف در حرکت‌اند. تشخيص شايعه 
از واقعيت اكنون امري سخت و پيچيده است. نتیجه مسلم 
این عدم تشخیص، تحت ‌تأثیر هرگونه محتوایی قرار گرفتن 

و عمل به خواسته‌های صاحبان رسانه است.
سواد رسانه‌ای در پی این است که به مخاطب بیاموزد چگونه 
نظام‌های معنایی مورد اســتفاده یک رسانه را بشناسد و از 
این راه به تخمین اهداف آن رسانه بپردازد. رسانه‌ها تلاش 
می‌کنند آنچــه می‌خواهند را از طریــق پیام‌های خود به 
جامعه هدف مخاطبان خود تزریق کنند. با وجود اطلاعات 
بيش از حد است و معناي بســيارك م، مخاطب منفعل به 
سرعت خورا كشــبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها مي‌شود. 
سواد رســانه‌اي ابزار محكي استك ه به اين مخاطبك م ك
مي‌كند تا عامليت پيداك ند و مهمترين عنصر فاعل بودن، 
يعني سؤال پرسيدن را بياموزد. آيا همه اطلاعاتيك ه در طول 
روز از طرف رسانه‌هاي مختلف دريافت مي‌كنم مورد علاقه و 
نياز من است؟‌ چرا بايد همه آن‌ها را دنبالك نم؟‌ك دام داده‌ها 
راست هستند وك دام‌ كيچندپهلو و غيرواقعي مي‌نمايند؟‌ 
پيداك ردن پاسخ اين سؤال‌ها فرد را در مسيري ادگيري سواد 
رسانه‌اي قرار مي‌دهد. ورود اطلاعات زياد به ذهن مخاطب او 
را دچار عارضهك وتاه شدن زمان مي‌كند. در چنين وضعيتي 
فرد نمي‌تواند به همه داده‌هاييك ــه دريافتك رده به ‌طور 
عميق بپردازد، بنابراين آن‌ها را در سطح رها مي‌كند و به سراغ 
اطلاعات ديگر مي‌رود. سطحي‌نگري و متكي به رسانه بودن 

از نتايج چنين روكيردي است.

نخستین گام‌ها 
كانادا نخستینك شوري بودك ه به‌ طور رسمي سواد رسانه‌اي 
را مورد توجه قرار داد و آن را بهك ار گرفت. متخصصان سواد 
رســانه‌اي از تورنتو به‌عنوان »مكان مقدس«ي اد مي‌كنند. 
اين امر توســط انجمني متشــكل از آموزگاران مدارس و 
استادان دانشگاه‌ها در سال 1978 پايه‌ريزي شد و تا امروز 
كه سواد رسانه‌اي در مواد درســي دانش‌آموزان اينك شور 
گنجانده شده، ادامه دارد. سواد رسانه‌اي درك انادا بر مبنا ى
استانداردهاكي ىيســان، معين وكي پارچه انجام نمي‌شود، 
بلكه متناسب با مقتضيات زمان ىو مكان ىهر ايالت و همچنين 
شرايط خاص دانش‌آموزان صورت مي‌گيرد. حفظ فرهنگ 
كانادايي از طريق انتقاد از فرهنگ آمركيايي جزو اصول مهم 

سواد رسانه‌اي درك اناداست.
ژاپن دومينك شوري بودك ه با توجه به اهميت سواد رسانه‌اي، 
پيگير اين مسئله شد. در ژاپن آموزش سواد رسانه‌ا ىاولين‌بار 

از سو ىوزارت پست و مخابرات اينك شور مطرح شده و همين 
وزارت متول ىاين آموزش است. به همين دليل ژاپني‌ها بر 
سواد اطلاعات ىتأيكد زيادي دارند. در ژاپن، سواد اطلاعات ى
به‌عنوان كي واحد درســ ىاختيار ىدر مدارس سراسر اين 
كشــور، با روكيرد آموزش مهارت اســتفاده ازك امپيوتر و 
استفاده مؤثر از اطلاعات تدريس مي‌شود. ثمره اين آموزش 
در دوك شورك انادا و ژاپن منجر به اين شدهك ه دانش‌آموزان 
اين دوك شور، نسبت به ديگرك شورها، تسلط و در كبيشتر ى
نســبت به خروج ىرســانه‌ها پيداك رده‌اند. آن‌ها به خوبي 
مي‌دانند از رســانه‌ها چه مي‌خواهند و لذا به‌طور فعالانه به 
تحليــل و ارزياب ىنقادانه محتوا ىرســانه‌ا ىمي‌پردازند تا 
معنا ىپيام‌ها ىيراك ه با آن‌ها مواجه مي‌شوند درك كنند. 
بعد از آن به تدريج درك شورهاي ديگر نيز سواد رسانه‌اي مورد 
توجه قرار گرفت و وارد نظام‌هاي آموزشي شد. از جملـه در 
بریتانیا، اسـترالیا، آفریقــای جنوبــی، کانــادا، آمریــکا و 
ژاپــن سواد رسانه‌اي به‌ عنوان كي واحد درسي تدریــس 
می‌شــود و هم‌زمــان در کشــورهای نیوزیلنــد، ایتالیــا، 
یونــان، اتریــش، ســوئد، دانمــارک و ســوئیس در حــال 

توســعه اســت.
در ايران از اواســط دهه 80 تفكر رســانه‌اي جايي در ميان 
واحدهاي دانشــگاهي پيداك رد. از ســال 95 نيز كي واحد 
درسي به نام تفكر و سواد رســانه‌اي در سال دوم متوسطه 
گنجانده شــده است. به‌ طورك لي نســبت به فراگير بودن 
آموزش سواد رســانه‌اي در جهان، درك شور ما هنوز به اين 
موضوع در ســطح پايه‌اي و فرهنگي توجه نمي‌شود. لازمه 
اين امر روكيرد صحيح سياســتگذاران و برنامه‌ريزان است 
تا نســبت به آموزش آن اقدامات لازم و تأثيرگذاري صورت 
گيرد. تصميم‌گيرندگان حــوزه آموزش و پرورش با در نظر 
گرفتن اينكه روش‌هاي سنتي تدريس نمي‌تواند پاسخگوي 
نياز نسلي باشــدك ه اينترنت در همه فعاليت‌هاي آن نقش 
دارد، مي‌توانند برنامه‌هاي دقيق‌تري براي گسترش فرهنگ 
سواد رسانه‌اي داشته باشند.ك ودكان و نوجوانان باي ادگيري 
سواد رسانه‌اي خود را در مقابل رسانه‌ها و اعمال سليقه‌هاي 
آن‌ها مصون مي‌كنند. آن‌ها بايــد بياموزندك ه در برابر كي 
شــبكه اجتماعي و رســانه‌ايك ه از آن اطلاعات دريافت 
مي‌كنند، تنها مصرف‌كننده نباشند و نظر خود را نيز اعلام 
كنند. رسيدن به بينشي همراه با تعبير و تفسير و نحوه بهك ار 
بردن آن مسئله‌اي استك ه با آموزش در مدارس و از دوران 
كودكي امكان‌پذير است. ايجاد روحيه انتقادي و سالم عبور 
‌كردن از مجراهاي مختلف خبري، از نتايج مهم آموزش سواد

 رسانه‌اي است. 

موانع و راهکارها  
نهادهاي مختلف اجتماعي در شكل‌گيري آموزش سواد 
رســانه‌اي نقش دارند. براي اينكه به سطح قابل ‌قبولي از 
سواد رسانه‌اي درك شور برسيم بايد موانع موجود از ميان 
برداشته شــود. اين موانع شامل نبود زيرساخت‌هاي لازم 
براي واردك ردن ماده درسي مورد نظر، همراه نبودن خانواده 
و مدرسه، نداشتن دانش لازم وك افي در ميان والدين، نبود 
انعطاف حقوقي در وضع قوانين رقابتي در حوزه رسانه، عدم 
تخصيص رديف بودجه به آموزش سواد رسانه‌اي، نبودن 
نيــروي متخصص در اين زمينــه و عقب‌تر بودن معلمان 
نســبت به دانش‌آموزان در حوزه فناوری است. براي عبور 
از اين موانع بايد تمهيداتي انديشيده شود و بي‌توجهي به 
آن از دستورك ار تصميم‌گيرندگان خارج شود. راهكارهاي 
زيادي وجود داردك ه به‌واسطه آن‌ها مي‌توان آموزش سواد 
رسانه‌اي را درك شور پايه‌ريزي و تثبيتك رد. از جمله اين 
راهكارها مي‌توان به انتخاب كي الگوي درست مبتني بر 
فرهنگ، واردك ردن ماده درسي ســواد رسانه‌اي در همه 
پايه‌ها، تهيه و تنظيمك تب درسي مناسب، ايجاد انگيزه در 
دانش‌آموزان براي جدي گرفتن اين درس، تخصيص بودجه 
كافي براي اشاعه سواد رسانه‌اي، استفاده از نظر متخصصان 
و اساتيد اين حوزه، نظارت والدين بر محتواييك هك ودكان 
و نوجوانان به آن دسترســي دارند، تشيكلك ارگروه‌هاي 
‌دولتــي و غيردولتــي و پايش مــداوم آثــار و نتايج آن

 اشارهك رد.

سواد رسانه‌ای
شريان حياتی زندگی مدرن

 زندگی امروز بشر بدون حضور رسانه، غیرقابل تصور است. ژان بودریـار، جامعه‌شناس و نظريه‌پرداز 
فرانسوي مي‌گوید: »رسانه‌ها نشانه‌هاي متضاد را در برنامه‌هاي خبري، تفریحی، فـــیلم مستند، 
گزارش مناظرات سیاسی و غیره با توانمندي‌هاي فنی رسانه‌اي و بـه‌صـورت متـوالی در کنار هم 
می‌چینند. روند کلان این پیام‌هاي متوالی، یک تأثیر کلی دارد که ما را بـــه مصـرف‌گرايي صرف می‌کشاند. 
در نهايت وضعیت‌هاي تأثرآور و وقایع غیرمنتظره که به‌ســـرعت و به وفور در اختیار مخاطب قرار مي‌گيرد به 

گفتمان کالایی تبديل می‌شـود.« 

انســان معاصر تصور ميك‌ند كه تصميم‌گيرنده است، اما با يك بررســي اجمالي متوجه مي‌شود كه رسانه‌ها 
اعم از تلويزيون، اينترنت و شــبكه‌هاي اجتماعي عنان اختيار او را در دســت گرفته و به هرجا كه خاطرخواه 
آن‌هاست ميك‌شانند. در چنين شــرايطي هوشــمندي مدرن ايجاب ميك‌ند تا با دانش و آگاهي و استفاده 
از راهكارهاي مفيد سررشته را به دســت گيريم و در تصاوير جعلي رســانه‌ها غرق نشويم. اين دانش همان 
 ســواد رســانه‌اي اســت. مفهومي قابل‌تأمل كه با به كار گرفتن آن مي‌توان از ســيطره دائمي و همه‌جانبه 

رسانه گريخت.

گفت‌وگو
در دنیای امروز که رسانه‌ها به عنوان نخبه 
اطلاعات و ارتباطات بــه جامعه معرفی 
می‌شوند، مفهوم سواد رسانه‌ای به کیی از 
مهارت‌های اساسی هر فرد تبدیل شده است. در این 
راستا، به‌ منظور بررسی عمقی از مفهوم سواد رسانه‌ای و 
ابعاد مختلف آن با سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و 
پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی که دکترای فرهنگ و 
ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
دارد، گفت‌وگویی انجام دادیم تا به بررسی گام‌های اولیه 

ارتقای سواد رسانه‌ای بپردازیم.

اساساً سواد رسانه‌ای چه تعریفی دارد؟
سواد رســانه‌ای را خیلی ساده می‌توان شــناخت خبر و 
محتواهای رسانه‌ای، سازوکار تولید محتواهای رسانه‌ای، 
شــیوه تصمیم‌گیری روزنامه‌نگاران و دبیران رســانه‌ها، 
روش‌های انتشــار محتوای رســانه‌ای، مخاطب‌شناسی، 
شناخت پس‌زمینه هر رســانه و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها 
تعریف کرد. در واقع کسی سطح سواد رسانه‌ای بالایی دارد 
که وقتی با رســانه‌ای برخورد می‌کند، بداند محتوای آن 
چطور و با چه هدفی تولید شده و چگونه به دست او رسیده 
و او باید به چه شکلی با آن برخورد کند و از آن تأثیر بپذیرد.

منظور شما این اســت که افراد بدانند اهداف خبر 
منتشر شده چیست؟ مگر خبر با چه اهدافی ممکن 

است تولید شده باشد؟
خبر ممکن است با اهداف تأثیرگذاری بر مخاطبان و حتی 
سوءاســتفاده تهیه شده باشــد. گاهی ممکن است حتی 
نیت‌ســویی در کار نباشد، اما ســطح حرفه‌ای رسانه بالا 
نباشد. خیلی وقت‌ها هم رســانه فقط دارد خبر را روایت 
می‌کند و بر اساس ارزش‌های خبری مدنظرش، خبری را 

دروازه‌بانی و دستچین می‌کند.

آیا تشــخیص واقعی یا جعلی بودن خبر یا قدیمی 
و جدید بودن خبر هم در موضوع ســواد رسانه‌ای 

می‌گنجد؟
گاهی رســانه‌های رســمی و خبرنگارانی که به درستی 
صحت‌سنجی اخبار را انجام نداده‌اند هم ممکن است فریب 
بخورند. تشخیص خبر جعلی از واقعی می‌تواند کار مخاطب 
نباشد و به اشراف به مسائل فنی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و 
دسترسی‌های خاص روزنامه‌نگاران وابسته باشد. بنابراین 
بخشی از آن را می‌توان در قالب ســواد رسانه‌ای به شمار 
آورد، اما به ‌طور کلی موضوعی تخصصی است. با این حال، 
می‌توان مخاطب را نسبت به جعلی بودن اخبار و تجربه‌های 

دیدن این نوع خبرها حساس کرد.

دلیل انتشــار اخبار جعلی و قدیمی یا در اصطلاح 
اخبار سوخته، چیست؟

نیت‌ها می‌تواند متفاوت باشــد، اما از نظر سواد رسانه‌ای، 
مخاطب همیشه باید در نظر داشته باشد که وقتی خبری 
یا محتوایی منتشــر می‌شــود، منافع چه کسانی در این 
انتشار است. منظور این نیست که مدام با تئوری توطئه با 
اخبار مواجه شویم، اما لازم است هوشیار باشیم. مخصوصاً 
در مقابل رسانه‌هایی که سابقه حرفه‌ای مطلوبی ندارند و 

خوشنام نیستند.

بعضی اخبار تخصصی تاریخچه‌ای نیازمند مطالعه 
یا دنبال کردن دارند که مستلزم صرف وقت زیادی 
برای پی بردن ابعاد پنهان آن‌هاســت. در چنین 
مواردی افراد معمولی چطور می‌‌توانند بدون صرف 

آن زمان متوجه این ابعاد شوند؟
در چنین مواردی می‌توان منابع معتبر را چک کرد.‌ یعنی 
به نوعی افراد در مورد یک رســانه خــاص که اخبار مورد 
نظرشان را منتشر می‌کند مطالعه داشته باشند، مثلًا اینکه 
اخبار آن رسانه چقدر معتبر است یا چه جانب‌داری‌هایی 
ممکن است در آن وجود داشته باشد. به هر حال همان‌طور 
که گفتم اطلاع از شیوه تصمیم‌گیری روزنامه‌نگار،‌ دبیران 
و رسانه‌ها هم جزو مواردی است که شامل سواد رسانه‌ای 
می‌شود و افراد با شناخت آن‌ها می‌توانند به پس‌زمینه‌های 
احتمالی خبری که آن رســانه منتشر می‌کند پی ببرند و 

بدانند اخبار چقدر قابل اعتماد هستند.

سواد رســانه‌ای چه موارد کاربردی دارد و به زبان 
خودمانی‌تر چه جاهایی به کار می‌آید؟

ســواد رســانه‌ای به کار کســانی یا نهادهایی می‌آید که 
مخاطب رسانه‌ها هستند، با آن‌ها سر‌و‌کار دارند یا زندگی 
و کسب‌وکار و جنبه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی یا فردی 
آن‌ها از رسانه تأثیر می‌پذیرد. در واقع سواد رسانه‌ای به کار 
همه افرادی می‌آید که به نوعی با رسانه‌ها در ارتباط هستند 

یا فعالیت‌های رسانه‌ها بر آن‌ها اثر می‌گذارد.

به عقیده شما، سواد رسانه‌ای برای همه افراد جامعه 
لازم است؟

در دنیایی که رسانه‌ای شده و رسانه‌ها نقش بسیار پررنگی 
در همه جنبه‌های زندگی فــردی و جمعی دارند، به‌نظر 
می‌رسد سواد رســانه‌ای برای همه لازم است. هر فردی با 
رسانه و اخبار سر کار دارد، به ســطحی از سواد رسانه‌ای 

نیاز دارد.
خود رسانه‌ها در افزایش سواد رسانه‌ای چه نقشی دارند؟

رسانه‌ها با داشتن محتوای آموزشی یا اطلاع‌رسانی‌ درباره 
سواد رسانه‌ای و سازوکار فعالیت رسانه‌ها و مسائلی نظیر 
اقتصاد رســانه یا روزنامه‌نگاری حرفــه‌ای، می‌توانند در 
آموزش و گسترش سواد رسانه‌ای نقش داشته باشند. اما 
نقش پررنگ‌تر را فراتر از رســانه‌ها،  نهادهای آموزشی و 

مدارس می‌توانند برعهده داشته باشند.

گام‌های اولیه در شناخت و ارتقای سواد رسانه‌ای


